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چكيده
اســتان لرســتان در ســال هاى اخير به خاطر اجراى يك سرى برنامه هاى توسعه شــاهد تغييرات اجتماعى-

فرهنگى بوده است. فرآيند گذار از سنت به مدرنيته مسائل گسترده اى را بر زندگى اجتماعى برجاى گذاشته 
اســت  اين تغييرات از يــك طرف پيامدهاى مثبتى را خلــق نموده و از طرف ديگر اختلال هاى وســيعى در 
الگوهاى سنتى زندگى ايجاد كرده كه اين اختلال به نوبه خود منجر به بروز مسائل اجتماعى مختلفى گرديده 
اســت. هــدف اصلى در اين پژوهش تبيين رابطه بين تغييرات اجتماعــى- فرهنگى و تغييرات ميزان جرائم در 
لرستان مى باشد. چارچوب نظرى، نظريه هاى ساختار اجتماعى مى باشد. تحقيق حاضر به روش  كمى و كيفى 
(پديدارشناســى) و در دو ســطح انجام گرفته است. يافته هاى بخش كمى نشان مى دهد: بين تغييرات بيكارى، 
85 اشــتغال، افزايش جمعيت، شهرنشــينى، مهاجرت، طلاق و ســواد با ميزان جرائم در طى ســال هاى 75 تا

همبســتگى وجود دارد. دربخش كيفى يافته هاى بخش كمى تحقيق تاييد مى شود و نشان مى دهد كه از نگاه 
شركت كنندگان در تحقيق، تغييرات اجتماعى - فرهنگى باعث افزايش جرائم شده است. 
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طرح مسئله 
افزايــش بى رويه جرايــم و كجروى هاى اجتماعــى امروزه به يكى از مشــكلات حاد در 
بيشتر شــهرها  تبديل شده است. به طور كلى كجروى هاى اجتماعى علاوه بر ايجاد احساس 
ناامنى و بدبينى  لطمات ســنگين روحى، جسمى و مالى بر دوش شهروندان مى گذارد. مهمتر 
اينكه وقــوع جرايم، تعقيب و مجازات مجرمين و مقابله با ناهنجارى ها مســتلزم تشــكيلات 
گســترده قضايى، انتظامى، امكانات وســيع و صرف هزينه هاى گزاف مالى براى دولت و به 
طور كلى بخش عمومى جامعه اســت. بى شك شناسايى عوامل جرم زا نخستين گام مبارزه با 
كجروى هاى اجتماعى اســت تا با از بين بردن اين عوامــل يا كاهش اثرات آن بتوان از بروز 
جرائم پيشــگيرى نمود و يا حداقل از ميزان آن در جامعه كاســت. با فرآيند مدرنيزاســيون و 
پيشــرفت هاى تكنولوژى در استان لرستان شاهد گذار از يك جامعه سنتى و عشايرى به يك 
جامعه شــهرى و صنعتى هســتيم . فرآيند گذار از سنت به مدرنيته مســائل گسترده اى را در 
فرهنگى هر چه بيشتر جوامع  _زندگى اجتماعى بر جاى گذاشــته اســت. تغييرات اجتماعى _
پيامدهاى مثبت و منفى، هر دو را به همراه دارند. از آنجا كه پيامدهاى مثبت مقبوليت فراوان 
و مشــتاقان بيشــتر و پيامدهاى منفى متولى كمترى دارند، اغلــب پيامدهاى منفى پديده هاى 
ذكر شده فوق بارى سنگين تر از پيامدهاى مثبت به دوش مسئولان هر جامعه مى گذارند. جرم 
و انحرافات اجتماعى از پيامدهاى منفى عمده اى اســت كه بر رفاه افراد، خانواده ها و جوامع 

تأثير بسيار مى گذارد.
فقــر و ندارى، بيكارى، عدم امنيت شــغلى، حضور هنجارهاى ســنتى در كنار  هنجارها و 
ارزش هاى  جديد و مدرن، گسســتگى و تضعيف هنجارهــاى اجتماعى، كاهش كنترل هاى 
اجتماعــى، انتظــارات و توقعات بيش از حد تــوان، باعث شــكل گيرى تعارضات فرهنگى 
گرديده اســت كه  خود اين عوامل منجر به ســوق دادن و كشش فرد به سمت ناهنجارى ها، 
جرائم و انحرافات اجتماعى شــده اســت. فرآيند  مدرنيزاســون با تمام ابعاد و مظاهرش پا به 
اين ســرزمين گذاشته است كه براى بسيارى به خصوص نسل قديمى تر، درك و پذيرفتن آن 
همچنان بســيار سخت و دشوار است و دچار تضاد فرهنگى هســتند. فرايند گذار از سنت به  
مدرنيته مســائل گسترده اى را بر زندگى اجتماعى بر جاى گذاشته است اين تغييرات از يك 
طرف پيامدهاى مثبتى را خلق نموده و از طرف ديگر اختلال هاى وســيعى در الگوهاى سنتى 
زندگى ايجاد كرده كه اين اختلال به نوبه خود منجر به بروز مسائل اجتماعى مختلفى گرديده 
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اســت. آمار جرائم صورت گرفته در استان لرستان در دهه 80 حاكى از افزايش چشم گير در
نرخ جرائم مى باشد. جدول شماره (1) بخشى از اين آمار را نشان مى دهد. 

جدول شماره 1: افزايش آمار بخشى از جرائم در مقايسه با سال هاى گذشته در استان لرستان

                        

  
84    83   85    84   88    87  

   83 %  137%  36%  
   21 %  68%  4%  

    76%  100%  56%  
     115%  34%  31%  
    39%  10%  8%  

  8 %  246%  33%  
   37%  100%  100%  

  46%  290%  101%  
  19%  10%  17%  

   20%  16%  39%  

(منبع: معاونت اجتماعى نيروى انتظامى استان لرستان)

بنابرايــن آمار ارتكاب جرايم حاكى از روند رو به افزايش جرائم در اســتان مى باشــد. در 
شــرايطي كه با افزايش جرم روبه رو هســتيم، نه تنها جامعه نيروهاى مولد خود را از دســت 
مى دهد، بلكه بايد به دليل بيمارى ها، معلوليت و آســيب هاى روانى- اجتماعى ناشــى از اين 

معضل، هزينه نگهدارى و ارائه مراقبت هاى خاص را براى سال هاى طولانى بپذيرد.
با توجه به گســتردگى موضوع، اهميت و پر رنگ بودن نقش رويكردهاى جامعه شناختى 
در تبيين جرم، كانون توجه را به نيروهاى اجتماعى و فرهنگى كه بيشــترين فشار را بر برخى 
از خانواده ها، افراد و گروه هاى اجتماعى وارد مى ســازد، معطوف داشــته و به بررسى برخى 
تغييرات اجتماعى و فرهنگى و ميزان جرائم در اســتان لرســتان در يك دهه گذشته پرداخته 
مى شــود. در اين راستا هدف از تحقيق حاضر تبيين رابطه بين تغييرات اجتماعى - فرهنگى و 
ميزان جرائم مى باشــد. همچنين با استفاده از راهبرد فنومنولوژيك به دنبال پاسخ دادن به اين 
ســوالات هستيم كه تغييرات اجتماعى- فرهنگى در منطقه چگونه تجربه شده است؟ ساختار 
و اشتراكات اين پديده در اشكال متفاوت آن چيست؟ تلاش مى كنيم تا تجربيات افراد مورد 

مطالعه را در متن و زمينه اى كه در آن روى مى دهد توصيف نماييم.
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مبانى نظرى
تئورى بى سازمانى اجتماعى1

تئورى بى سازمانى اجتماعى در اواسط دهه 1980 به عنوان يكى از ديدگاه هاى نظرى عمده 
در مطالعه جرم مجددا نمايان گرديد. در ابتدا اين تئورى عمدتا خارج از مطالعات شهرنشينى 
شــيكاگو توسط شاو2 و مك كى3 (1942)، به وجود آمده بود كه بر روى توزيع اكولوژيكى 
جرم و بزهكارى تاكيد مى نمود با فرض اينكه علت اصلى جرم تغيير در تواناى محلات نسبت 
به مهار هنجارشكنى ساكنان خود مى باشد. اين تواناى به عنوان كاركرد همبستگى محله4 در 
نظر گرفته شــده اســت كه به وسيله اندازه، تراكم5 و گســترش پيوند هاى شبكه اى و سطوح 
 .(293 :2001,markowitz et al) مشــاركت ســازمانى درميان ســاكنان نمايان مى گردد
شــاو و مك كــى (1942)، فرض كرده اند كه مناطق شــهرى متراكم و بــزرگ باعث ايجاد 
روابط انســانى ســطحى مى شــوند كه به ترتيب، تضاد بين فردى را افزايش داده و كنترل و 
نظارت رســمى را ضــرورى مى نمايد. ايــن نتايج بى ســازمانى اجتماعى، بــا فقر و تحرك 
گزينشى جمعيت در اطراف شهرها همراه  گرديده و منجر به ضعف كنترل اجتماعى مى شود 
كــه افزايــش خرده فرهنگ هاى كجــرو و به تبع آن افزايــش ميزان جرائم را بــه دنبال دارد 
galea, 2002: 1374). جرم شناســان و جامعه شناسان معتقدند كه در نواحى كه هنوز  et al)
به صورت متروپل در نيامده اند ممكن است تحت شرايطى همبستگى اجتماعى تهديد گردد. 
اين شــرايط شامل رشد سريع جمعيت، رشــد سريع اقتصادى، رشــد شهرنشينى، نرخ بالاى 
Osgood & ;& 1999 ,rephann, jobes ;s 1991 ,Arthur) بيكارى و تداوم فقر مى باشد
 ;2004 ,wells & weisheit ;t 2003 ,lee, Maumee & qusey ;y 2000 ,chambers
spano, 2005). بر اســاس كار كلاســيك شاو  & nagy ;y 2004 ,reisig  & cancino
و مك كــى، مناطقى كــه از نظر اقتصادى - اجتماعى به صورت يكســان محــروم بوده اند، 
برخلاف تغييرات در تركيب قومى و نژادى شــان، ميزان بزهــكارى بالايى را در طول مدت 
چنديــن دهه تجربه نموده اند. اين فرآيند تأثيــرات زمينه اى اين اجتماعات محروم را بر روى 
ميــزان جرم نشــان مى دهد، على رغم چيزى كــه جمعيت آنها تجربه كرده بــود. اين يافته ها 
1- Social disorganization theory
2- shaw
3- Mckay 
4- Neighborhood cohesion.
5- Density 
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محققــان را مجبور كرد كه تفســيرهاى فردگرايانه از بزهكارى را تــرد كنند و در عوض بر 
فرآيندهــاى اجتماعــى متمركز شــوند (saegert et al, 2002: 191). تئورى بى ســازمانى 
اجتماعى شــاو و مك كى (1942) و اخيرا كارهاى انجام شــده به وســيله بورســيك (1988

7 و 1987) و ديگران بر روى ســازگارى گروهى نســبت به  1986 ،6 6و 1986)، سمپســن (1985
فرآيند هاى اجتماعى از قبيل؛ شهرنشــينى و تغيير الگوهاى رشد اقتصادى، بيشتر از بزهكارى 

.(2 :Ibid) فردى تاكيد مى نمايد
در نظــام فكرى دوركيم، پيامدهاى آنومى در شــكل نوعى نابســامانى روانى و فردى، در 
قالب تعارض شــخصيت فردى خودخواه انسان با شخصيت اجتماعى و ديگرخواه او متجلى 
مى شــود. نتيجة اين تعارض، آن اســت كه خواســته هاى وجدان جمعى (كــه در كنار نفوذ 
شــخصيت اجتماعى و ديگر خواه فرد، نيروهاى برانگيزانندة شخصيت فردى و خود خواه را 
تحت كنترل دارد) كارآيى خود را از مى دهند. تضعيف اين الزام ها و فشــارها سبب مى شود 
كه افراد به حال خود رها شــوند. اينجاســت كه آرزوهاى نامحدود، لجام ها را مى گســلد و 
فشــارهاى را بر فــرد وارد مى آورد تا به رفتارهاى مانند كجروى يا خودكشــى دســت يازد 
 ,Durkheim) كه دوركيم، آنها را همان ناديــده گرفتن مقتضيات وجدان جمعى مى داند
8: 248- 250). بدين شــكل يكى از معانى ضمنى نظرية «بى هنجارى» دوركيم آن است  1951
كه آرزوهاى نامحدود، فشــارهايى را كه بر افراد وارد مــى آورد تا به انحراف از هنجارهاى 
اجتماعى دســت يازنــد (wrightsman, 1998: 104- 105). نظريه هــا و پيش فرض هاى 
دوركيــم در مورد جرم و بزهكارى نيز مورد انتقاد بســيارى از تضادگرايان و جرم شناســان 
جديد نظير تيلر، والتون، و يانگ1 (1973)، و راتر2 (1965) قرار گرفته است. آنان به اين نكته 
اشــاره كرده اند كه اگر چــه بكار بردن مفهوم آنومى و بى ســازمانى اجتماعى در تبيين جرم 
و بزهكارى نقطه شــروع خوبى اســت، ولى در تحليل و تبيين رفتار انحرافى، دوركيم عوامل 
فرهنگى، نظير قوميت3 را انكار نموده اســت، در حالى كه عوامل فرهنگى مى تواند تأثير قابل 
توجهى بر رفتار انحرافى داشته باشد. دوركيم مفهوم آنومى را با اشاره به اين نكته ابداع كرده 
است كه در جوامع امروزى، خواه در سطح جامعه و خواه در سطح برخى گروه هاى تشكيل 
دهنــدة آن، معيارها و هنجارهاى ســنتى، وضعيتى در حال تضعيف دارد؛ بى آنكه هنجارهاى 
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1- Taylor, Walton and young 
2- Ruther
3- Ethnicity 
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7: 47). اخيرا بيشــتر  8جديــدى جايگزين آن گردد. (ســاچار، 1978: به نقل از احمدى، 1384
محققين اصول تئورى بى ســازمانى اجتماعى را براى مناطق روستايى و يا مناطقى را كه هنوز 
به صورت متروپل در نيامده اند و همچنين بررســى دگرگونى هاى نرخ جرائم با ويژگى هاى 
1984b; 1984a, Wilkinson ,n Wilkinson) اقتصادى- اجتماعى جوامع به كار مى برند
spano ;o 2004,jobes et al, ;l 2004 ,reisig & cancino; 2004 ,wells & weisheit

(2005 ,& nagy
با توجه به آمار و داده هاى مركز آمار ايران، سرشــمارى ها و ســالنامه هاى آمارى اســتان 
طى ســال هاى 75 تا 85 شــاهد تغييرات اساسى در شهرنشــينى، جمعيت ، بيكارى ، اشتغال، 
ســواد، مهاجرت ارتباطات و ... در استان لرستان مى باشيم (مركز آمار ايران). تغييرات سريع 
و شــتابان با تمام مظاهر در طى دو دهه وارد اســتان ســرزمينى كاملا منزوى با آداب و رسوم 
كهن شــده است (جمشــيدى ها، قلى  پور، 1389: 1) در مدل ارائه شده اين تغييرات به عنوان 
شــاخص هاى تغييرات اجتماعى و فرهنگى در اســتان در نظر گرفته شده است (لازم به ذكر 
است كه دليل انتخاب صرف اين شاخص ها محدوديت هاى آمارى و عدم وجود آمار مورد 
نياز ســاير شاخص ها از سوى ســازمانهاى مربوطه بوده است). بر اســاس نظريه بى سازمانى، 
زمانى كه تغييرات ســريع و ناگهانى  صورت مى گيرد يك نوع بى هنجاى يا شــرايط آنومى 
شكل مى گيرد كه در چنين شــرايطى زمينه براى وقوع جرائم و كجروى ها فراهم مى شود و 
افراد در شــرايطى قرار مى گيرند كه احتمال ارتكاب جرم از ســوى آنان افزايش مى يابد. با 
توجه به نظريه هاي ارائه شــده در اين تحقيق نظريه هاي ساختار اجتماعي براي تبيين موضوع 
مورد بررسي در سطح كلان بهتر مي تواند ما را ياري رساند. لذا بر اساس نظريه ارائه شده در 

اين بخش فرضيه تحقيقاتى  مطرح شده است.     
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مدل تحقيق
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فرضيات تحقيق
فرضيه اصلى

به نظر مى رسد بين تغييرات سريع و شتابان اجتماعى - فرهنگى و ميزان جرائم در استان ب•
لرستان رابطه معنادارى وجود دارد.

فرضيات فرعى
به نظر مى رسد بين تغييرات جمعيت استان لرستان و ميزان جرائم در اين استان در يك ب•

دوره 10 ساله (75 تا 85) همبستگى وجود دارد.
به نظر مى رســد بين تغييرات ميزان اشــتغال جمعيت فعال استان لرستان و تغييرات ميزان  ب•

85 همبستگى وجود دارد.  جرائم در آن استان در طى سال هاى 75 تا
به نظر مى رســد بين تغييرات ميزان بيكارى جمعيت فعال استان لرستان و تغييرات ميزان ب•

جرائم استان رابطه معنادارى وجود دارد.
به نظر مى رســد بين ميزان اماكن دينى (تغييرات در تعداد اماكن دينى) استان لرستان و ب•

ميزان جرائم  در اين استان در طى سال هاى 75 تا 85  همبستگى وجود دارد.
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به نظر مى رسد بين تغييرات در ميزان شهرنشينى در استان لرستان و تغييرات ميزان جرائم  ب•
در اين استان در طى سال هاى 75 تا 85  همبستگى وجود دارد.

به نظر مى رسد بين ميزان مهاجرت به استان لرستان و تغييرات ميزان جرائم در آن استان ب•
در طى سال هاى 75 تا 85  همبستگى وجود دارد.

روش تحقيق
 در اين تحقيق از هر دو نوع روش هاى كمى و كيفى و به طور همزمان استفاده شده است. 
يعنى قسمتى از كار با روش كمى مورد بررسى قرار گرفته و قسمت ديگر كار با روش كيفى 
و راهبرد پديدارشناســى بررسى شده اســت. چرا كه به اعتقاد استراوس و كوربين روش هاى 
كمــى و كيفــى را مى توان به طور مؤثر در يك پروژه به كار گرفت (اســتراوس و كوربين، 

 .(18 :1385

بخش كمى
در بخــش كمــى ابتدا به روش اســنادى و كتابخانه اى به مطالعه و مــرورى بر متون نظرى 
و مطالعات پيشــين پرداخته  شــده اســت و در ادامه براى گردآورى داده هــا و اطلاعات، از 
داده هاى سرشــمارى، سالنامه ها و آمارهاى ســازمان هاى مربوطه استفاده شده است. از آنجا 
كــه اين تحقيــق تحليل ثانويه اطلاعات و نتايج سرشــمارى ها و ســالنامه هاى آمارى مربوط 
به ســازمان هاى از جمله دادگســترى، اســتاندارى، معاونت برنامه ريزى، ناحيه انتظامى استان 
لرستان و ...  مى باشد، از اين رو جامعه آماري اين تحليل نيز داده هاي جمع آوري شده در اين 
سرشــمارى ها و سالنامه هاى آمارى اســت. همچنين در اين بررسي نمونه گيري انجام نشده و 
جامعه آماري، كليه داده هاي جمع آوري شده و اطلاعات سرشمارى ها و سالنامه هاى آمارى 
ســالهاى 1375 تا 1385 مى باشــد. سطح تحليل در اين تحقيق ســطح كلان مى باشد و واحد 

تحليل اين تحقيق استان مى باشد.

متغير مستقل •
متغير مســتقل پژوهش، شاخص هاى تغييرات اجتماعى-  فرهنگى مى باشد. شاخص هاى از 
قبيل تغييراتى كه در بخش هايى از جامعه همانند خانواده، اقتصاد، ســواد، ارزش ها، جمعيت 
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و ... صورت مى گيرد. براى ســنجش تغييرات اجتماعى- فرهنگى  از شاخص هاى: جمعيت، 
آموزش، وضعيت اشــتغال و بيكارى، مهاجرت به داخل اســتان، شهرنشــينى و تعداد  اماكن 

مذهبى استفاده شده است.

متغير وابسته •
متغير وابســته در اين تحقيق جرم مى باشد كه با اســتفاه از داده هاى ثانويه مربوط به جرائم 
قتل، انواع ســرقت، خودكشى و مواد مخدر در استان لرستان مورد سنجش قرار گرفته است.

(لازم به ذكر اســت كه دليل انتخاب اين جرائم محدوديت  در دسترســى به آمار جرائم قبل 
از ســال 1380 مى باشد). تعريف جرم به فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن تعيين مجازات 
كرده (ماده 2 قانون مجازات اسلامي)، بدون توجه به اين كه آيا غيراخلاقي، سزاوار سرزنش، 

منجر به خسارت خطرناك بوده يا نه، اين تعريفي قانوني از جرم به شمار مي آيد.

بخش كيفى
تحقيق كيفى اصولا مبتنى بر پارادايم تفسيرگرايى- برساخت گرايى اجتماعى است. مواضع 
ب–برســاختى، همه مراحل تحقيق كيفى از طرح مسئله تا تحليل داده هاى  پارادايمى تفســيرى 
6؛ نيومن، 2006؛  4؛ ماكسول، 2004؛ دنزين و لينكلن، 2005 2002 كيفى را جهت مى دهد (ماى،
بــرگ، 2006). تحقيق كيفى بر خــلاف تحقيق كمى عموما از طريــق فرآيندهاى آمارى و 
8؛ كوربين و اشتراس، 2008).  8مقاصد كمى سازى حاصل نمى شود (اشتراس و كوربين، 1998
در بخش كيفى از راهبرد پديدارشناســى و از تكنيك مصاحبه اســتفاده شده است. داده هاى 
اين پژوهش از طريق مشــاهده ميدانى و مصاحبه هاى عميق يا تعامل هاى شــفاهى گردآورى 

شده است و متمركز بر معانى و تفسيرهاى شركت كنندگان آن است. 
8نمونــه مبتنــى بر هــدف اين مطالعه شــامل 18 نفــر از  زندانيان، زندان پارســيلون اســتان 
لرســتان و همچنين 4 نفر از خانواده كســانى كه خودكشى موفق داشــته اند، مى باشد. طيف 
ســنى مصاحبه شــوندگان 29 تا 60 سال مى باشــد. بعد از گرفتن مجوز از سازمان زندان هاى 
اســتان لرســتان و همچنين حفاظت اطلاعات زندان هاى اســتان، به اين مركز مراجعه نموده 
و صحبت هــاى اوليه در ارتباط با موضوع تحقيق و مطالعه براى شــركت كنندگان در تحقيق 
توضيح داده شــد. در روزهاى بعد مصاحبه ها انجام شد. هنگامى كه شركت كنندگان تجربه 
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خود را توصيف مى كردند و توضيح و روشن ســازى ديگــرى لازم نبود، مصاحبه پايان يافته 
تلقى مى شــد. مصاحبه ها بين 40 تا 90 دقيقه به طول انجاميد. پيش فرض هاى محقق كه ناشى 
از تجربه، متون و تحقيقات قبلى بود مشــخص و كنار گذاره شــد. به اين منظور اين فرضيات 
قبل از جمع آورى داده ها ليســت گرديد و ســپس نيز به صورت دوره اى و با پيشرفت مطالعه 
اينكار تكرار و تكميل مى شــد. مرور گســترده بر مطالعات تا پس از اتمــام تحليل داده ها به 
تعويق انداخته شد. مصاحبه ها بر روى نوار  ضبط گرديد و سپس عين كلمات افراد استخراج 
مى گرديــد و مجددا براى حصــول اطمينان از دقت كار، نســخه ها با نوار مصاحبه مقايســه 
مى گرديــد. براى تحليل داده ها از روش كلايزى1 اســتفاده شــد. به اين ترتيب كه نســخه ها 
كاملا خوانده مى شــد و ســپس جملات آنها در ارتباط جرم و تغييرات اجتماعى - فرهنگى 
اســتخراج و معناى هر جمله از زبان محقق نوشته مى شــد. آنگاه تم ها بر اساس معانى آنها به 
صورت خوشــه هاى سازماندهى گرديد. ســپس تم ها و خوشه هاى استخراج شده از نسخه ها 
تلفيق گرديدند تا توصيفى از تجربيات شــركت كنندگان حاصل آيد. در مرحله بعد نتايج به 
اين صورت تاييد گرديد كه نتايج نهايى از طريق ارتباط مجدد با شــركت كنندگان در ميان 
گذارده شد تا تعيين نمايند كه آيا توصيفات، منعكس كننده تجربيات آنان هست يا خير. در 
انجام اين تحقيق از مشــاوره يك فرد متخصص در تحقيقات كيفى اســتفاده گرديد، وى در 

چگونگى ارائه سوالات و نحوه تحليل داده ها كمك مى نمود.

يافته ها
  يافته هاى تحقيق شــامل دو بخش: كمى و كيفى اســت. يعنى تحليل يافته ها در دو سطح 
انجام گرفته است در اين بخش ابتدا به يافته هاى كمى، به تبيين رابطه بين شاخص هاى تغييرات 
اجتماعى- فرهنگى از حيث جمعيتى، آموزش، وضعيت اشتغال و بيكارى، مهاجرت به داخل 
استان، شهرنشينى، اماكن مذهبى با  جرائم  صورت گرفته در طى سال هاى 75 تا 85 (در اين 
تحقيق تاكيد بر جرائم قتل، سرقت، قاچاق مواد مخدر و اعتياد و خودكشى  مى باشد) موجود 
پرداختــه مى شــود. براى تجزيــه و تحليل داده ها، ابتــدا دادههاى خام و اوليــه را به صورت 
اســتاندارد شــده در آورده و ســپس با اســتفاده از نرم افزارspss و آزمون آمارى ضريب 

همبستگى پيرسون استفاده شده است. 

1- Colaizzi
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جدول شماره 2: محاسبه ضريب همبستگى بين متغييرها
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با اســتناد به نتايج جدول شماره (1) با اطمينان 95 درصد و سطح خطاى كوچكتر از 0/05
رابطه آمارى معنى دارى بين دو متغير شهرنشينى،  جمعيت، مهاجرت با ميزان زندانيان دراستان 
لرســتان طى ســال هاى 1375 تا 1385 ملاحظه مى گردد. از طرفى مقدار اين رابطه به ترتيب  
8 و 0/48 مى باشــد، دلالت بر همبستگى نسبتا قوى بين دو متغير شهرنشينى  برابر با 0/65، 0/61
و جمعيت با ميزان زندانيان و همبستگى نسبتا متوسط بين مهاجرت و ميزان زندانيان در طى 10

سال مورد نظر وجود دارد. به عبارت ديگربا افزايش شهرنشينى، مهاجرت به استان و افزايش 
جمعيت ميزان جرائم نيز افزايش يافته و با كاهش اين متغيرها در سال هاى مورد نظر از ميزان 

جرائم كاسته شده است. لذا فرضيه هاى اول، دوم و سوم ما تاييد مى شود.
بــا اطمينان 95 درصد و ســطح خطاى كوچكتر از 0/05 رابطه آمــارى معنى دارى بين دو

متغير بيكارى و ميزان زندانيان در استان لرستان وجود دارد يعنى هرچه ميزان بيكارى در طول 
اين ده ســال افزايش يافته اســت، ميزان زندانيان نيز افزايش يافته اســت و برعكس. از طرفى 
مقدار اين رابطه برابر با 0/70 است، دلالت بر همبستگى نسبتا قوى بين دو متغير است. بنابراين 
مى توان گفت كه بين ميزان بيكارى و ميزان زندانيان همبستگى وجود دارد و فرضيه ما تاييد 
مى شود اما در مورد ميزان اشتغال لازم به توضيح است كه، دو متغيير اشتغال و بيكارى مكمل 
هم هســتند و با افزايش يكى، ديگرى كاهش مى يابد و برعكس، لذا همچنين بر اساس نتايج 
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جدول شــماره (4-13) رابطه منفى و معكوســى بين ميزان اشتغال و ميزان جرائم وجود دارد 
و بين اين دو متغير همبســتگى معكوســى وجود دارد به عبارتى با اطمينان 95 درصد و سطح 
خطــاى كوچكتر از 0/05 رابطــه آمارى معكوس و معنى دارى بين دو متغيراشــتغال و ميزان 
زندانيان در اســتان لرســتان وجود دارد يعنى هرچه ميزان اشتغال در طول اين ده سال افزايش

يافته است، ميزان زندانيان كاهش يافته است و برعكس.
رابطــه آمــارى معنى دارى بين دو متغير اماكن مذهبى و ميزان زندانيان در اســتان لرســتان
است و فرضيه ما در اين مورد تاييد نمى شود. وجود ندارد و سطح معنى دارى بيشتر از 0/05

يافته هاى بخش كيفى
در بخــش كمى رابطــه آمارى معنــادارى بين متغيرهاى مورد نظر مشــاهده شــد. در اين
بخــش برآن بوديم كه اين روابط را با اســتفاده از روش پديدارشناســى و با تاكيد بر تجربه
شــركت كنندگان در تحقيق مورد آزمون قرار دهيم. يافته هاى بخش كيفى نشان مى دهد كه
تغييرات در شهرنشــينى، جمعيت، مهاجرت به استان، ســطح سواد، بيكارى و اشتغال،كاهش
ارزش هاى دينى و مذهبى از جمله عوامل تاثير گذار بر ميزان جرائم مى باشــد. لذا يافته هاى

بخش كمى در اينجا نيز تاييد مى شود.

تعريف و معناى جرم از نگاه مصاحبه شوندگان
مصاحبه شــوندگان بر اســاس مشــاهدات و تجربيات خود از محيط زندگيشــان برداشت،

تعريف و تحليل هاى متفاوتى از رفتار خلاف قانون داشتند. 
عــده اى ارتــكاب به جرم را رهايــى از نا ملايمات، ضجرها، ناراحتى ها و مشــكلات ع•

اقتصــادى مى داننــد. يعنــى فرد  در زندگى به جايى رســيده اســت كه از آن بــه پايان خط 
ياد مى كنند. جرم در نظر  بعضى از مصاحبه شــوندگان يك نوع رفتار اعتراضى اســت. ولى 
اعتراضى بى معنى اســت. چرا كه بعد ازدســتگيرى و آشــكار شــدن جرم، مردم او را مورد 

سرزنش قرار مى دهند و او را مقصر مى دانند.
شــخصى كه دچار تعارض شــده باشــد و نتواند از بين راههاى موجود يكى را انتخاب  ش•
كند، به نااميدى كامل رســيده باشد راه ديگرى را انتخاب مى كند و دست به اقدامى مى زند 
كــه به نظر خــودش راحت تر اين تعارض را حل كند كه آن را جــرم مى ناميم. در اصل اين 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


25

عمل براى رسيدن به ديگران و مقايسه خود با اطرافيان و ديگران مى باشد.
جرم رفتارى اســت كه نشــانه رنجش و ناراحتى  افراد از جامعه است و فرد به بن بست  ج•
رســيده اســت. فرد با اقدام به جرم و يا خودكشى مى خواهد از جامعه انتقام بگيرد و نسبت به 
آن اعتراض كند. فردى كه تصميم جدى در عمل جرم دارد، حتماً مرتكب جرم مى شــود و 

از عمل خود پشيمان نمى شود.
فــرد در اثر نداشــتن ايمان كافى، كه در اين صورت خداى خــود را فراموش كرده يا  ف•
شــخص به اندازه اى از خدا دور مى شود كه از رسيدن به كمال و خداى خويش باز مى ماند. 
نداشتن ايمان به منزله سياهى و ظلمات يا در تنگنا قرار گرفتن فرد است كه به رفتارهاى زشت 

مثل جرم و خودكشى دست مى زند.

عوامل فرهنگى و جرم
در جواب سئوالات مربوط به نقش عوامل فرهنگى در ارتكاب جرم، بيشتر مصاحبه شوندگان 

اعتقاد دارند كه:
در حال حاضر جرم زياد شــده اســت، قبلا مردم دين و ايمان قوى ترى داشتند ولى در  د•
وضعيت كنونى خيلى بدتر شــده است، دين واقعى كمتر شده است به زبان ديندارند ولى در 
عمل نمى بينيم. براى همين است كه تعداد زندانيان اين همه زياد شده است و در زندان ها جاى 

نفس كشيدن هم وجود ندارد.
بيشــتر مردم الان درشهر زندگى مى كنند جمعيت زياد است، اقوام و فاميل كمتر به هم  ب•
ســر مى زنند و كمتر از احوال هم خبر دارند توقعات بالا رفته، مشــكلات بيشــتر شده است. 

اعتقادات مردم كم رنگ تر شده است و اين علت خلافكارى مردم است.
• روحيه خشــونت و جنگ آورى بين مردم در گذشــته و امكان برخورد بيشــترمردم با 
همديگر در حال حاضر و چشــم و هم چشمى موجب افزايش تنفر درونى افراد عليه همديگر 

مى شود و اين باعث رفتارخلاف قانون مى شود
پاييــن بودن ســطح آگاهى پدر و مادر روســتايى و ضعف و ناتوانــى افراد در زندگى  پ•
شــهرى باعث مى شــود فشــارهاى زيادى به افراد وارد شــود و در اثر توهيــن و تحقيرهاى 

ديگران، و براى جبران اين تحقيرها فرد مرتكب جرم مى شود.
• ترك كردن روستا و مهاجرت به شهر و ازبين رفتن فرهنگ روستايى و ساده زيستى. 
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افزايش سطح توقعات و انتظارات باعث افزايش فرهنگ چشم و هم چشمى افراد نسبت  ا•
به همديگر در زمينه خريد ماشــين، ادامه زندگى در شــهر، اشتغال، باعث ايجاد احساس تنفر 
و بدبينى نســبت به ديگران مى شود و فرد ســعى مى كند كه از راه خلاف و غير مرسوم اين 

انتظارات را برآورده كند.
مشكلات و ندارى و خواسته هاى مردم زياد شده و باعث روحيه خشونت و جنگ آورى  م•
در خانواده  شــده اســت كه باعث مى شود فرد احساس محبت و دوســتى، كه پايه مودت و 
استحكام در خانواده است، را از دست بدهد و از زندگى مأيوس و نااميد شود و دست به هر 

كارى مى زند.
در خانواده هاى فقير ســطح فرهنگ بســيار پايين اســت و وقتى فرد وارد شهر مى شود  د•
اختــلاف طبقاتــى را درك مى كند و به آن آگاه مى شــود و اين آگاهى از اختلاف ســطح 

طبقات باعث مى شود فرد فقير احساس حقارت و بى ارزشى كند.
والدين و خانواده ها به دليل بى ســوادى، جوانان را به درستى درك نمى كنند؛ به دليل  و•
شــيوه زندگى روســتايى، و حضور در شــهر روابط بين زن و شــوهر مســالمت آميز نيست. 
توقعات بالا مى رود و وقتى در فرد توان برطرف كردن توقعات نباشــد دست به عمل خلاف 

و جرم و حتى خودكشى مى زند.
كمتر شدن حضور مردم در اماكن مذهبى و ضعف اعتقادات دينى نسبت به گذشته ك•

شــكل گيرى اختلاف ســطح فرهنگى بين دو نســل (پدران و فرزندان) چون اين دو نسل
والدين و فرزندان، در دو فرهنگ متفاوت بزرگ شــده اند و نســل والدين با فرهنگ بسته و
بسيار سنتى، در حالى كه فرزندان در محيطى باز و مدرن بزرگ شده اند. اين دو نسل در اكثر
زمينه هاى زندگى با هم اختلاف دارند؛ والدين مى خواهند فرهنگ سنتى خود را بر فرزندان
اعمــال كنند، در صورتى كه فرزنــدان مى خواهند در جامعه امــروزى كه زندگى مى كنند،
فرهنگ امروزى را پذيرا شــوند. همچنين افراد هنگامى كه در بين خانواده كمتر مورد توجه
واقع مى شــوند و فكر مى كنند كسى آنها را دوست ندارد و احساس مى كند هميشه تنهاست
و اين تنهايى او را به اعتياد يا خودكشى سوق  مى دهد. احساس مى كند كسى را ندارد، فكر
مى كند اگر خودكشــى كند يا معتاد شــود يك علامت بيدارى براى ديگر اعضاى خانواده
است، مخصوصاً كسى كه او را آزار و اذيت مى دهد يا بيشترين تأثير را در ناراحتى او دارد.
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عوامل اجتماعى و ارتكاب جرم
از ديدگاه مصاحبه شــوندگان شــكل گيرى فقر اقتصادى خانواده و بيكارى فرد، به عنوان 
مهمترين عوامل مؤثر بر ارتكاب جرم شــناخته شــده اســت. مردم استان لرســتان بسيار فقير 
هستند و به خصوص روستاها و شهرهاى كوچك اين استان نيز از محروم ترين مناطق به شمار 

مى روند و اكثر آنان به كشاورزى و دامدارى متكى هستند. 
«بيكارى بيشــترين تأثير را بر ارتكاب جرم دارد. انســان وقتى با هزاران اميد و آرزو به سن 
جوانى مى رسد و بيكار است در بين افراد هم محله و فاميل خود را مقايسه مى كند و به علت 
احســاس سرشكستگى و نااميدى مرتكب جرم  مى شــود. فردى كه به سن 30 سال مى رسد، 
خانواده انتظار درآمد و توليد از او دارد و به او مى گويند: تو ســربار خانواده هســتى و بيكار 
هستى و در استان ما كه امروز بيكارى و سردرگمى خيلى بيشتر شده است، اين فرد به سمت 

افسردگى و ارتكاب جرم  كشيده مى شود».   
به طور كلى مى توان گفت مســأله جرم و خلافــكارى تحت تأثير فقر اقتصادى و فرهنگى 
اســت. انسانى كه از نظر اقتصادى در وضعيت مطلوبى نباشد آرامش روحى و روانى ندارد و 
نمى تواند در بين مردم موفقيت داشــته باشــد. در نتيجه براى رهايى از اين وضعيت دســت به 
جرم مى زنند البته جرم در بين همه اقشــار ثروتمند و فقير مشــاهده مى شود. بيكارى در بيشتر 
مواقع عامل مهمى براى شــروع فكر كردن به جرم اســت. فقر اقتصــادى و بيكارى زمانى بر 
ارتكاب جرم  تأثيرگذار اســت كه فرد آســيب ديده از طرف روابــط بين اعضاى خانواده و 
ديگران تحقير مى شــود. اگر فردى فقير يا بيكار باشــد ولى از طرف خانواده مورد احترام و 
توجه قرار گيرد او به خلاف فكر نمى كند. و تلاش مى كند يك كار آبرومند دست و پا كند.

«فرهنگ تلويزيونى بر زندگى جوانان تأثير زيادى داشــته اســت وتوقعات آنان را بالا برده 
است. فقر اقتصادى، احساس نابراى، ضعف و حقارت در جامعه ما زياده شده است كه عامل 
اصلى جرم اســت فردى كه در شرايط ازدواج اســت و وضعيت اقتضادى ضعيفى دارد قادر 
به برطرف كردن نيازهاى اين مرحله نيســت. خود را با ديگران مقايســه مى كند و احســاس 
نابرابرى، ضعف و حقارت مى كند و براى فرار از اين مســأله موجب ارتكاب جرم و يا معتاد 

شدن وى مى شود».
اين عوامل از طريق فرايندهاى زير بر ارتكاب جرم تأثير مى گذارند:

1- شــكل گيرى فقر اقتصادى به عنوان عامل اصلى، موجب احســاس نابرابرى نســبت به 
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ديگران، ضعف و حقارت و در نهايت ارتكاب جرم مى شود.
2- بيكارى فرد: اگر سرپرســت خانواده بيكار باشد، افراد خانواده انتظاراتى از او دارند كه

اگر آنها را برآورده نكند، سرپرســت بيكار در ميان اقوام و فاميل احســاس حقارت مى كند، 
و اين باعث افزايش اختلافات خانوادگى مى شــود و در اثر اين گونه خشونت ها درخانواده ها 

جرم اتفاق مى افتد.
3- در اين منطقه بيكارى نســبت به گذشــته بســيار بيشتر شده اســت. بيكارى فرد موجب 
احســاس حقارت و بى ارزشى فرد نسبت به ديگران مى شود. اين مسئله باعث مى شود كه فرد 
به سمت جرم تحريك شود شايد از اين طريق به آنچه فكر مى كند لياقتش را دارد و آنچه كه 
از زندگى مى خواهد دست يابد. فرد مجرد اگر فقير باشد و شغل و سرمايه نداشته باشد مجبور 
است از مردم فاصله بگيرد. وقتى وضعيت اقتصادى خوبى داشته باشد در تمام آداب و رسوم 
مردم شركت مى كند و شخصيت اجتماعى او مورد احترام همه واقع مى شود. جامعه براى او 
ارزش قائل مى شود و خودش هم احساس ارزشمندى مى كند و در شخصيت خودش نمى بيند 
اجتماعى  ا– كه جرمى را مرتكب شود. مصاحبه شــوندگان به نقش تغيير و تحولات فرهنگى
در طول ســال هاى گذشــته اشــاره مى كنند و اين مســئله را يكى از عوامل مهم در ارتكاب 
جرم مى دانند. به بيان ديگر يكى از عوامل مؤثر بر ارتكاب جرم  را در اســتفاده از رســانه ها 
و افزايش ســطح آگاهى مردم و به خصوص نســل جديد مى دانند. از نگاه مصاحبه شوندگان 
افرادى كه نزديك به شــهرهاى بــزرگ زندگى مى كنند و يا به شــهرهاى بزرگ مهاجرت 
مى كنند، بيشتر احتمال دارد كه دست به عمل خلاف بزنند اين در حالى است كه بيشتر آنان 
اعتقاد دارند در مردمى كه در روســتاهايى كه با فاصله بيشــتر از شهرهاى بزرگ و در داخل 
رشــته كوه ها واقع شده اند جرم كمترى اتفاق مى افتد و نرخ پايين ترى دارد. چون توقعات و 
خواسته هاى آنان از زندگى خيلى كمتر است. چون خواسته ها و آرزوها بسيار محدود در حد 
نيازهاى زندگى مى باشد. اما امروزه ارتباط و مهاجرت به شهر بسيار زياد شده است وحتى در 
بسيارى از روستاها همان امكانات شهرى از قبيل رسانه ها و وسايل رفاهى نيز استفاده مى شود 
كســى كه با شــهرها و اين امكانات ارتباط دارد، تلويزيون مشاهده مى كند، ماهواره مى بيند 
و اين همه پيشــرفت را مى بيند احساس نابرابرى مى كند، افســرده مى شود و مدام با خودش 
درگيرى دارد كه چرا «من هم نداشــته باشــم و اينگونه زندگى نكنم» و خودش را ســرزنش 
مى كند كه چرا شــرايط زندگى براى پيشــرفت من آماده نيســت. اين شيوه تفكر  امروزه در 
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بســيارى از روستاها و شهرهاى استان حاكم اســت و اگر فرد نتواند به آنچه مى خواهد برسد
يا خودكشى مى كند يا از راه هاى غيرقانونى و جرم تلاش مى كند به آنچه مى خواهد برسد.

بحث و نظر
پژوهــش حاضر به روش كمى و كيفى انجام گرفته اســت در روش كمى از تحليل ثانويه
داده هاى سرشــمارى و ســالنامه هاى آمارى و همچنين از آمارهاى نيروى انتظامى استان در
ارتباط با جرائم اســتفاده شده است. با توجه به محدوديت هاى تحليل ثانويه در بخش كمى،
صرفا از آزمون همبســتگى پيرسون استفاده شده است و وجود و عدم وجود همبستگى ميان
متغيرها مورد بررســى قرار گرفته شــد. همبســتگى با رابطه على متفاوت مى باشــد و وجود
همبســتگى ميان دو متغير دال بر رابطه على و معنادار نيســت و در واقع نوعى هم تغييرى است
كه ممكن است تصادفى باشد. نتايج پژوهش حاضر حاكى از وجود همبستگى مثبت و مستقيم
بين تغييرات اجتماعى و فرهنگى با ميزان جرائم مى باشــد. در بخش دوم تحقيق با استفاده از
رويكرد كيفى  و راهبرد پديدارشناسى تلاش نموديم تا با انجام مصاحبه هاى عميق و تعاملات
شــفاهى با افرادى كه پديده مورد مطالعه را تجربه كرده انــد، يافته هاى بخش كمى را مورد
آزمون قرار دهيم. يافته هاى بخش كيفى نشان داد بيكارى، فقر، احساس محروميت، افزايش
شهرنشــينى، مهاجرت، كم رنگ شــدن اعتقادات دينى، تعارض بيــن هنجارها و ارزش هاى
سنتى و مدرن، افزايش جمعيت و كم توجهى افراد به همديگر، توقعات و آرزوهاى نامحدود
و امكانــات محدود  از جمله عوامل مهم و تاثير گذار بر ميزان جرائم مى باشــد لذا در بخش
كيفى تحقيق نيز يافته هاى بخش كمى مورد تاييد واقع مى شــود و همبســتگى مشــاهده شده

ناشى از شانس و تصادف نيست.
در تبييــن موضوع مورد مطالعه از اينجا شــروع كنيم كه اســتان لرســتان از جمله مناطقى
اســت كه ديرتر با مدرنيته آشنا شــد چون تعداد قابل ملاحظه اى از ساكنان اين منطقه عشاير
و كوچ نشــين بودن و در كوهســتان هاى آنجا به ييلاق و قشلاق مى پرداختند. زندگى آنها به

قدرى دور از تحولات است كه استارك شرق شناس اسكاتلندى مى نويسد:
«براى آدمى خيلى لذت بخش اســت كه گاهى نيز ميان افرادى برود كه زندگى ساده اى را
پيشه خود ساخته اند و به اين جهان گذران اعتنايى ندارند اين مردم همان قدر كه در فكر تهيه

وسايل معيشت نيستند، قصد بهره بردن  از خود زندگى را نيز ندارند».
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چنين توضيحى نشــان دهنده عــدم حضور مظاهــر مدرنيته در منطقه مورد مطالعه اســت. 
صعب العبــور بودن منطقه و نبودن راه هاى ترابرى باعث عــدم حضور مظاهر مدرنيته در اين 
منطقــه شــده بود. اما با تقســيم اراضى، فروش نفــت و ازدياد ثروت عمومــى از يك طرف 
و كاهــش محصولات كشــاورزى از طرف ديگر  باعث جاذبه شــهرها گرديــد. همزمان با 
اصلاحــات ارضى جاده هاى شوســه اى رونق مى گيرد به عنوان مثال جاده الشــتر، نورآباد و 
خرم آباد حمل و نقل عمومى و ترابرى را ممكن مى ســازد. اين عوامل  ســبب مهاجرت افراد 
زيادى به شــهرها شد و بر اثر اين مهاجرت ها دهستان هاى زيادى از جمله كوهدشت، الشتر، 
نورآباد و ... تبديل به شــهر شدن و شهرنشينى رونق گرفت. اكثر مهاجرين سعى كرده اند كه 
در شــهرهاى جديد، هويت هاى سنتى خود را حفظ كنند آنها به لحاظ فضاهاى شهرى سعى 
مى كردند كه محله هاى همگونى راتشكيل دهند به نحوى كه طايفه اى خود را حفظ كنند و 
هر طايفه از مجموع تيره و هر تيره از مجموع چند هوز تشــكيل شــده بود. حضور در شهر به 
مانند ديگر جاها باعث دسترســى افراد به رسانه هاى جمعى از جمله راديو، تلويزيون، موبايل 
و اينترت و ... شــدند. حضور رسانه ها باعث فشــردگى زمان و فضا و از جاكندگى فضاهاى 
اجتماعى و فرهنگ هاست در جوامع قبلى مكان و فضا برهم منطبق بودند و فرهنگ ها نيز در 
زمان خاص خودشان معنادار بودند اما رسانه ها آنها را از رگ و ريشه هاى خود و سرزمينشان 
جدا كردند و در يك فضاى بيكران منتشر ساختند اين امر تغييرات شديد اجتماعى و فرهنگى  

را براى اين سرزمين همراه آورده است (جمشيدى ها و قلى پور، 1389: 6).  
با توجه به نظريات دوركيم، با ظهور مدرنيته غربى تمام مولفه هاى انســجام بخش ســنت از 
بين مى روند و ديگر نمى توانند نقشى  در همبستگى جامعه و كنترل افراد داشته باشند. بنابراين 
حضور همزمان ســنت و مدرنيته ممكن نيست و اگر هم باشد امرى گذرا و ناپايدار است در 
صورتى كه ورود مدرنيته به جوامع جهان سوم غير از اين است. به اين معنا كه سنت همچنان 
كاركرد خود را دارد و در كنار تمايزات ســاختارى به هويت بخشــى و انسجام بخشى تداوم 
مى بخشــد. حضور هم زمان اين دو، تعارضات و تناقضات زيادى را در ســطوح مختلف اين 
جوامع به وجود آورده اند (كچوئيان، 1384؛ ميرسپاســى، 1384). مدرنيزاســون مجموعه اى 
از برنامه هاى اقتصادى، اجتماعى، صنعتى شــدن، شهرنشــينى و كاربرد تكنولوژى در زندگى
روزمره اســت اين مجموعه از تغييرات با نگرش فرهنگى با نام مدرنيســم همراه است به اين
ترتيب كه مدرنيته تجربه اى است كه در آن فرد يا جامعه اى نسبت خود را با اين دو مشخص
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مى ســازد. اگر جامعه اى صرفا بر بعد تكنيكى و مدرنيزاســيون تكيــه كند و توجهى به بينش 
فكرى آن نداشته باشد، مدرنيته در آن جامعه به صورت مقطعى، به وضوح نافرجام يا شديدا 
مسخ شــده و مخدوش به وقوع مى پيوندد (برمن،1386: 212). همين مسئله باعث  تعارضات 
و تناقضاتى در اين منطقه شده است. اين تعارضات در بسيارى از ابعاد زندگى ساكنان منطقه 
نمايان است از جمله در عشق و انتخاب همسر، كار و اشتغال، انتظارات و توقعات از زندگى 
و غيره. اين مســئله براى تعداد قابل ملاحظه اى از ســاكنين و نسل جديد در منطقه گران تمام 
مى شــود. چرا كه با انســان هايى روبه رو هستيم كه در سردرگمى و بلاتكليفى به سر مى برند 
و از يك طرف ســعى مى كنند ظواهر دنياى مدرن را داشته باشد و همزمان ارزش هاى سنتى 
خود را نيز حفظ نمايد. آنها ديگر نمى توانند مانند گذشــته از ســنت پيروى كنند، فردگرايى 
مدرن را پذيرفته اند اما براى آنها اين امكان وجود ندارد كه آن گونه تصميم بگيرند، چون در 
مقابل سنت قرار مى گيرند. بنابراين فرد در چنين شرايطى فشارهاى زيادى را بايد تحمل كند 
و دچار ســرخوردگى و آسيب هاى ناشــى از آن مى شود. بنابراين در سطح كلان مى توان از 
تئورى بى سازمانى اجتماعى استفاده كرد. اين تئورى بر روى شكل مستقيم كنترل غيررسمى 
يا ثمربخشــى جمعى1 متمركز شده است. يعنى توانايى مداخله موثر در مسائل محله و نظارت 
ســاكنين براى حفظ نظم عمومى. اين تئورى فرض نموده اســت چنانچه اين مكانيســم هاى 
مكمل ضعيف گردند، محلات توانايى خود را نســبت به كنترل جرم از دســت خواهند داد. 
شــدت همبستگى محله و ثمربخشــى جمعى به ترتيب براى نمايان ســاختن دامنه وسيعى از 
شرايط سطح كلان از قبيل؛ فقر، شهرنشينى، صنعتى شدن، صنعتى زدايى، دگرگونى جمعيت 
و ناهمگونى قومى/ نژادى در نظر گرفته شده است. در صورتى كه آنها افزايش يابند، شدت 
همبستگى و كنترل غير رســمى كاهش مى يابد. شاو و مك كى (1942)، فرض كرده اند كه 
مناطق شــهرى متراكم و بزرگ باعث ايجاد روابط انســانى سطحى مى شــوند كه به ترتيب، 
تضــاد بين فردى را افزايش داده و كنترل و نظارت رســمى را ضــرورى مى نمايد. اين نتايج 
بى ســازمانى اجتماعى، با فقر و تحرك گزينشى جمعيت در اطراف شهرها همراه  گرديده و 
منجر به ضعف كنترل اجتماعى مى شــود كه افزايــش خرده فرهنگ هاى كجرو و به تبع آن 
افزايش ميزان جرائم را به دنبال دارد (galea et al, 2002: 1374). براى تبيين مســائل فوق 
در ســطح خرد در منطقه نظريه فشار آگنيو اين مســئله را به خوبى تبيين مى كند. نظريه فشار 
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عملا بر روابطى متمركز اســت كه ديگران مانع از آن مى شــوند كــه فرد به اهداف با ارزش 
و مثبــت دســت يابد. اگنيو تاكيد دارد كــه افراد صرفا در پى اهداف اجتماعى نيســتند بلكه 
همچنين مى كوشــند از موقعيت هاى عــذاب آور دورى كنند. آنگونه كه راه هاى مشــروع 
دســت يابى به اهداف مســدودند، تلاش هاى صورت گرفته براى اجتنــاب از درد و رنج هم 
مى تواند به جرم و انحراف منجر شود. نظريه فشار اگنيو فرض را بر اين مى گيرد كه مسدود 
بودن راه هاى اجتناب از درد و رنج هم به شــكل مســتقيم و هم به شكل غيرمستقيم از طريق 
خشم منجر به جرم و انحراف مى شود (هارل، 2007: 10). اگنيو بر اين باور است كه فشار از 

سه شيوه بر فرد وارد مى شود كه به قرار زير است:
الف. فشار در اثر عدم دستيابى به اهداف ارزشمند مانند: بيكارى، فقر، بى سوادى، احساس 

بى عدالتى (پارتى بازى)، جاذبه هاى ظاهرى، احساس محروميت
ب. فشــار در اثر حذف محرك هاى مثبت مانند: مانع شدن از ازدواج با فرد دلخواه، طلاق 
و از دســت دادن شــريك زندگى، مرگ يكــى از والدين، عدم رضايت از روابط جنســى، 

شكست عاطفى
پ. فشــار در اثر تحميل محرك هاى منفى مانند: از بين رفتن محبت بين اعضاى خانواده، 
تنبيــه جســمانى، تضاد در خانــواده ، نــزاع و درگيرى، خشــونت و درگيــرى در خانواده، 

سرخوردگى
رفتــار مجرمانه و جرم يكى از شــيوه هاى انطباق اســت اما آنگونه كه اگنيو خاطر نشــان 
مى ســازد، هر فردى كه فشار را تجربه مى كند به رفتارهاى نامشروع متوسل نمى شود. عوامل 
متعددى وجود دارند كه بر شــيوه انطباق فرد اثر مى گذارنــد. از جمله اين عوامل ارزش ها، 
اهداف و هويت هاى افرادند. اگر فشــار، ارزش هــا و هويت هاى مهم فرد را تحت تاثير قرار 
دهد و فرد اهداف، ارزش ها و هويت هاى بديل چندانى در دسترس نداشته باشد، بيشتر احتمال 
دارد كه به رفتارهاى غيرقانونى و نامشــروع دست بزند. بنابر اين با توجه به رويكردهاى فوق 
بســيارى از مردم منطقه از محل اصلى خــود، پيوندهاى خانوادگى ارزش ها و هنجارهاى كه 
به رفتار آن ها معنا و مفهوم مى بخشــيد جدا شــده اند و در فضايى قرار گرفته اند كه تركيبى 
از طوايــف، اقوام و خرده فرهنگ هاى مختلف اســت. اين مســئله افراد را از وابســتگى هاى 
خانوادگى و بومى خود محروم كرده اســت و كنترل هاى غيررسمى ديگر حضور ندارد، لذا 
اين افراد تحت روابط سســت و گذرا زندگى مى كنند. ســطح تحريك پذيرى و وسوسه در 
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تعداد قابل ملاحظه اى از افراد در منطقه بســيار بالا مى باشد. اين منطقه يكى از مناطق محروم
مى باشــد كه زندگى بسيارى از افراد در سطح پايين مى باشد. حضور رسانه ها و پيشرفت هاى
بســيار زياد در ارتباطات، آگاهــى بالا، انتظارات و توقعات بــالا از زندگى از طرفى حضور
ارزش ها و هنجارهاى سنتى در كنار و دوشادوش ارزش هاى مدرن، دست به دست هم داده

تا زمينه ساز بسيارى از مسائل و مشكلات در منطقه شود.
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